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پرتوی از عرفان و تصوف در اشعار منقبتی قرن های هشتم و نهم هجری

مرضیه افخمی ستوده1

چکیده

در این پژوهش، پیوند آموزه های عرفانی با اشعار منقبتی قرن های هشتم و نهم نشان داده 

که در این  گرفته است  می شود. برای دستیابی به این هدف، ابیات شاعرانی مدنظر قرار 

بر مخاطب،  کلامشان  بیشتر  تأثیر  اما   برای  ی سروده اند؛  ع( اشعار اهل بیت) پیرامون  دوره 

و  )عرفان  آمیختگی  این  کنند.  استفاده  نیز  اسلامی  عرفان  آموزه های  از  دارند  سعی 

، بهره مندی او از خط  منقبت( می تواند دلایل مختلفی داشته باشد: مشرب فکری شاعر

فکری خاص و ویژگی شاخص محتوایی این دوره که بهره مندی از مضامین عرفانی است. 

ع( سبب شده است درک ابیات برخی از  عجین شدن مبانی عرفانی با منقبت اهل بیت)

ی اسفراینی دشوار شود و شیوۀ منقبت گویی آن  این شاعران مانند شاه نعمت الله ولی و آذر

: شیخ  شاعران را برجسته تر از دیگران نشان دهد. شاعران مدنظر در این جستار عبارتند از

گام  در  جامی.  و  بخارایی  عصمت  اسفراینی،  ی  آذر ولی،  نعمت الله  شاه  کاشی،  حسن 

نخست، به معرفی مختصری از شاعران نام برده خواهیم پرداخت و سپس بحث ابیات 

مطرح خواهد شد. در بخش بررسی ابیات، ابتدا به بازگشایی اصطلاحات عرفانی آن ها 

ع( پرداخته شده و سپس  و در صورت لزوم، اشاره های قرآنی و روایی مربوط به اهل بیت)

ع( شرح شده است. ابیات براساس دقیقه های عرفانی و احادیث یا سخنان اهل بیت)

واژه های کلیدی: شعر منقبتی، قرن های هشتم و نهم هجری، شعر فارسی، عرفان اسلامی.

 marzieh.sotoudeh@yahoo.com .1. استادیار زبان و ادبیات فارسی. دانشگاه فرهنگیان تهران
تاریخ دریافت: 1401/09/20، تاریخ پذیرش: 1402/02/18



مطالعات ادبیات شیعی  |  سال دوم / شمارهٔ پنجم / تابستان 1741402

1. مقدمه

ــری مدنظــر قــرار  ــم هج ــتم و نه ــده های هش ــاعران س ــته از ش ــات آن دس ــش ابی ــن پژوه در ای

ع( پیونــد زده انــد. گرفتــه اســت کــه گرایش هــای عرفانــی خــود را بــا مــدح و منقبــت اهــل بیــت)

از  کــه شــاعران مختلــف  فــوق  درمی یابیــم  ابیــات منقبتــی دورۀ  بررســی  و  بــا مطالعــه 

ع( اســتفاده کرده انــد. آن  گونــی از منظــر انــواع ادبــی در مــدح و منقبــت ائمــه) روش هــای گونا

روش هــا را به طــور کلــی می تــوان بــه ســه دســته تقســیم کــرد: تلفیــق یکــی از زیرمجموعه هــای 

ادبیــات غنایــی و منقبــت، تلفیــق ادبیــات حماســی و منقبــت، تلفیــق ادبیــات تعلیمــی 

و منقبــت. عارفانه هــا و مــدح هــر دو در نــوع ادبــی غنایــی می گنجنــد؛ امــا   فقــط برخــی 

کرده انــد. ع( اســتفاده  شــاعران از ایــن ترکیــب بــرای منقبت گویــی اهل بیــت)

ع( محور  مســئلۀ اصلــی پژوهــش فــوق، ایــن اســت کــه شــاعران منقبت گویــی کــه اهل بیــت)

اصلــی کلامشــان اســت، فقــط بــه مــدح عــام ایشــان پرداخته انــد یــا از آموزه هــای عرفانــی نیــز 

گــر عرفــان را مدنظــر داشــته اند، کــدام مباحــث محــور توجه شــان بــوده و  بهــره برده انــد؟ و ا

ع( پیونــد برقــرار کرده انــد؟ کــدام شــاعران  چگونــه بیــن آن مباحــث و شــخصیت معصومیــن)

در ایــن دو قــرن بــه ایــن شــیوه بــه حــوزۀ شــعر توجــه داشــته اند؟ ایــن دســته از اشــعار بیشــتر 

تحــت تأثیــر کــدام مســلک عرفانــی ســروده شــده اســت؟

گرایــش بــه طــرح مضامیــن عرفانــی از مشــخصه های شــعری ایــن دوره اســت و از طــرف 

ع( در  امیرالمؤمنیــن) ع( به ویــژه  ، منقبت خوانــی و شعرســرایی درخصــوص اهل بیــت) دیگــر

ایــن دوره )قــرن هشــتم و نهــم( بــه اوج و شــکوفایی رســید و زمینــه را بــرای دورۀ صفویــه آمــاده 

ــود. ــی می ش ــی بررس ــۀ ادبی-دین ــن دو مولف ــاط ای ــه ارتب ــن مقال ــرد. در ای ک
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2. روش پژوهش

ی  : شــیخ حســن کاشــی، شــاه نعمــت الله ولــی، آذر شــاعران مدنظــر در ایــن جســتار عبارتنــد از

اســفراینی، عصمــت بخارایــی و جامی.

سپس  و  می شود  پرداخته  نام برده  شاعران  از  مختصری  معرفی  به  نخست،  گام  در 

بازگشایی اصطلاحات  به  ابتدا  ابیات،  بررسی  ابیات مطرح خواهد شد. در بخش  بحث 

ع(  و مباحث عرفانی آن ها و در صورت لزوم، اشاره های قرآنی و روایی مربوط به اهل بیت)

ع(  پرداخته شده و سپس ابیات براساس دقیقه های عرفانی و احادیث یا سخنان اهل بیت)

و  عرفانی  مباحث  انسجام  و  پیوند  دادن  نشان  پژوهشگر  اصلی  قصد  است.  شده  شرح 

ع( در اشعار قرن هشت و نه بوده است. منقبت اهل بیت)

3. پیشینۀ پژوهش

دربــارۀ مســایل عرفانــی در بیــن شــاعران قــرن هشــتم و نهــم مقــالات و پژوهش هــای ذیــل 

ذکرکردنــی اســت: 

شهرام . 	 ع(:  علی) امام  ولایت  مقام  به  ولی  نعمت الله  شاه  )ارادت  آل عبا  دامن  در  دل  دست 

پازوکی، ضمیمۀ خردنامۀ همشهری، 8	 شهریور 382	، شمارۀ یک، صفحات 8 و 7. 

مجلــۀ . 2 محســنی نیا،  ناصــر  ولــی:  نعمــت الله  شــاه  شــعر  در  علــوی  ولایــت  جلــوۀ  و  ولایــت 

 .208-	89 صفحــات   ،36 شــمارۀ   ،	379 زمســتان  فرهنــگ، 

»نگاهی گذرا به عرفان اسلامی و افکار و احوال شاه نعمت الله ولی« )قمری، 383	(.  . 3

»وحدت وجود و بازتاب آن در اشعار شاه نعمت الله ولی« )معین الدین، 383	(. . 	

ی ابیانه، 383	(.. 	 »تأثیر ابن عربی بر شاه نعمت الله ولی« )ندر
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نعمــت الله . 6 شــاه  اشــعار  در  آن  تمثیل هــای  و  کارکردهــا  مبانــی،  وجــود،  وحــدت  پایان نامــۀ 

 .)	393 توکلــی،  )منظــری 

4. مختصری دربارۀ شاعران

ابتدا به شرح مختصری پیرامون شاعران مورد مطالعه در این پژوهش پرداخته می شود.

4-1. حسن بن محمود کاشی آملی )قرن 7 و 8 هـ.ق(

ابن حســام  و  ســلیمی  چــون  کســانی  ی  و از  پــس  کــه  اســت  منقبت خوانــان  ســرحلقۀ  او   

یــان، 382	: 	0	(. امتیــاز ایــن شــاعر  خوســفی در قــرن هشــتم و نهــم پیگیــر راه او بودنــد )جعفر

ع( اختصــاص داده و شــیوۀ  ع( به ویــژه علــی) اینجاســت کــه همــۀ دیــوان خــود را بــه اهل بیــت)

گفتــارش مــورد اســتقبال شــاعران بعــد از او قــرار گرفــت.

4-2. شاه نعمت الله ولی)متوفی834 هـ.ق(

 نورالدیــن نعمــت الله بــن عبــدالله بــن محمــد کوه بنانــی کرمانــی مشــهور بــه »ولــی« از عارفــان 

کلام، حکمــت  نــام آور روزگار خــود بــود. در جوانــی مقدمــات علــوم، علــم بلاغــت، علــم 

گرفــت )صفــا، 	36	: 	/228( و  الاهــی، اصــول فقــه و اصــول عرفــان را از اســتادان عصــر فرا

ی چــون مرصادالعبــاد، اشــارات ابوعلــی ســینا و به ویــژه فصوص الحکــم ابن عربــی را  آثــار

بــه گــوش جــان ســپرد )نفیســی، 389	: 	2( شــاه نعمــت الله در عرفــان پیــرو مکتــب ابن عربــی 

دیــده  آشــکارا  او  ابیــات  در  ابن عربــی  اندیشــه های  بــه  گرایــش   .)382  :	39	 )فــرزام،  بــود 

گذاشــته اســت. نعمــت الله  کــه حتــی در اشــعار منقبتــی او نیــز تأثیــر  ی  می شــود؛ به طــور

پــس از تکمیــل تحصیــلات خــود در علــوم ظاهــری، حــدود هفــت  ســال نــزد شــیخ عبــدالله 

یافعــی، یکــی از عرفــای بــزرگ مکــه، کســب فیــض نمــود و بــه واســطۀ مقــام بلنــدی کــه در 

یافــت کــرد و از ایــن پــس »سلســلۀ معروفیــه«  سیروســلوک احــراز کــرد، از شــیخ یافعــی خرقــه در
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ی، 363	: 327، 332 و 306(. یکــی از  بــه سلســلۀ »نعمت اللهــی« تغییــر نــام داد )شــیراز

ی در  یقــۀ نعمت اللهــی، پای بنــدی آن بــه شــریعت اسلا می اســت؛ از ایــن  رو امتیــازات طر

یــد.  یــدان اهتمــام می ورز رعایــت احــکام شــریعت اســلام در بیــن مر

ی تمــام مــردم را شایســتۀ ارشــاد می دانســت و برخــلاف  : و شــاه نعمــت الله و تصــوف او

برخــی از صوفیــه، کار و فعالیــت بــرای معــاش را در برنامــۀ زندگانــی خــود و مریدانــش قــرار 

یاضــت بــرای تهذیــب نفــس، فعالیــت و خدمــت بــه  داده بــود. او همــواره می گفــت: بهتریــن ر

خلــق اســت )نفیســی، 389	: 23 ـ 22(. 

ــود،  ــرده ب ــل ک ــراوان و شــهرتی کــه در عهــد خــود حاص ــه علــت نفــوذ ف ســید نعمــت الله ب

را  هنــد  ســرزمین  و  ایــران  کراماتــش  و  مقامــات  آوازۀ  چنان کــه  داشــت؛  ی  بســیار یــدان  مر

گرفتــه بــود. او از پیــش روان بــزرگ تصــوف در میــان اهــل تشــیع بــود کــه بــه زودی مــورد توجــه  فرا

ــی  ــه حت ــود ک ــی ب ــا جای ــت الله ت ــاه نعم ــه ش ــار ارادت ب ــت. اظه ــرار گرف ــیع ق ــه تش ــلان ب متمای

ــه ایــن شــاعر  ــه نقشــبندیه نســبت داشــته، ب افــرادی چــون میــر ســید شــریف جرجانــی کــه ب

 .)	2 صوفی مســلک تمایــل نشــان  می دادنــد )هدایــت، 382	: 2/ 

: سیـــد در شـــرح و توضیـــح  مبانـــی تصـــوف و عرفـــان، از مـــردان  آثـــار شـــاعر و ســـبک    او

یـــخ تصـــوف و عرفـــان اســـت. تعـــداد  ـــر در تار پـــرکار عهـــد خـــود و یکـــی از مشـــایخ صاحـــب اث

ی همـــۀ آن هـــا بـــرای  کـــه جمع ـــآور یـــاد بـــود؛ چنان‌ رســـالات او در مســـائل عرفانـــی بسیـــار ز

ـــاد کـــرده  ـــه اســـم ی ی میســـر نبـــود. عبـــدالرزاق کرمانـــی بعضـــی از رســـائل او را ب دوســـت‌داران و

ـــمتی از  ـــی و قس ـــه فارس ـــاله ها ب ـــن رس ـــب ای ـــد. غال ـــه 06	 مورد می رس ـــا ب ـــوع آن ه ـــه مجم ـــت ک اس

ی معانـــی بلنـــد عرفانـــی و دارای انشـــایی عالمانـــه اســـت.  آن هـــا بـــه عربی اســـت و بیشـــتر حـــاو

اســـتاد ســـعید نفیســـی هـــم فهرســـت مفصلـــی از رســـائل او را معرفـــی کـــرده اســـت و قســـمت 
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ــه فرزام در  ــاله کـ ــد رسـ ــام چنـ ــد. نـ ــز رسیده انـ ــاپ نیـ ــۀ چـ ــه مرحلـ ــاله ها بـ ــن رسـ ــادی از ایـ یـ ز

یـــه،  یـــر اســـت: رســـالۀ تحقیق�الایحـــان، رســـالۀ نور فهرســـت اثـــر خویـــش آورده، بـــه شـــرح ز

ـــت و  ـــزار بی ـــزده ه ـــر سی ـــغ ب ـــوان او بال ـــوص، ... . دی ـــصّّ‌الاوّّل از فص ـــرح ف ـــه، ش ی ـــه، مهدو برزخی

ـــت.  ـــات اس ـــام و رباعی ـــوی بی ن ـــد مثن ـــزل و چن ـــادی غ ی ـــداد ز ـــده و تع ـــد قصی ـــر چن ـــتمل ب مش

ی اشـــارات و توضیحاتـــی دربـــارۀ عقایـــد  ـــعار عرفانـــی و حـــاو ابیـــات دیـــوان، همـــه از نـــوع اش

و افـــکار متصوفـــه اســـت )صفـــا، 	36	: 	/	23-230(. ایـــن شـــاعر از کل دیـــوان خـــود، 330 

ع( اختصـــاص داده اســـت. بیـــت را بـــه منقبـــت اهل‌بیـــت)

4-3. آذری اسفراینی )متوفی 866 هـ.ق(

کــه خانــدان او از  ی و دیگــران به دســت می آیــد ایــن اســت  آنچــه از نوشــته های خــود آذر

کــز ارتبــاط داشــته اســت؛ ولــی  ی بــوده و او نیــز بــدان ســبب بــا آن مرا رجــال دربــار تیمــور

 :	389 ، کــرده اســت )رســتاخیز ی را مطابــق میــل خــود نیافتــه و آن را تــرک  مقــررات دربــار

ی شــاعری شــیعه مذهب بــوده و قصایــد متعــددی در نعــت پیامبــر)ص( و مناقــب  ســی(. و

ع( و حضــرت  ــه امیر المؤمنیــن) ــادی ب ی ی در بیــن امامــان علاقــۀ ز ع( ســروده اســت. آذر ائمــه)

ع( نشــان داده اســت. او تقریبــاً در چهل ســالگی )	82 هـــ. ق( در شــاهراه عرفــان گام  رضــا)

یــدان شــیخ محیی الدیــن غزالــی طوســی )م. 830 هـــ. ق( در آمــد و  نهــاد. ســپس بــه حلقــۀ مر

ی هنگامــی کــه  پنــج ســال در خدمــت او بــه تحصیــل علــوم حدیــث و تفســیر پرداخــت. و

ــا او همســفر شــد.  ــه ســفر حــج می رفــت، ب ــی ب شــیخ غزال

یــدان شــاه  ی از مر چــون شــیخ محیی الدیــن در ســال 830 در حلــب درگذشــت، آذر

نعمــت الله ولــی شــد و از آن شــیخ کامــل، اجــازۀ ارشــاد و خرقــه گرفــت و دو نوبــت پیــاده حــج 

ی در مکــه مجــاور خانــۀ خــدا بــود،  گــزارد و یــك ســال مجــاور کعبــه مانــد. در مدتــی کــه آذر
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یــخ کعبــه و آداب مناســك حــج نوشــت و پــس از بازگشــت،  کتــاب ســعی الصفا را دربــارۀ تار

و  عالی همــت  مجــرد،  عارفــی  ی  آذر  .)30	  :	38	 )ســمرقندی،  شــد  هندوســتان  عــازم 

ــت  ی در فضیل ــود. و ــل الله ب ــینی اه ــت و هم نش ــب صحب ــواره طال ــا و هم ــه دنی ــات ب کم التف

ــه گفتــۀ  ــود. ب ــوم ظاهــر و باطــن آراســته و در طریقــت و مجاهــدت، صــادق و اســتوار ب و عل

ی، طــلاب  ی همــۀ دارایــی خــود را وقــف قبــر خویــش کــرد و از وقفیــات و مرحــوم نفیســی، آذر

در آنجــا درس می خواندنــد )نفیســی، 363	: 3/ 786(. 

کمیــت سیاســی و ســرودن قصایــد مذهبــی،  او بــه علــت گسســتن از جامعــۀ تســنن و حا

از توجــه و رغبــت عمومــی و سیاســت مداران عصــر خــود بــه دور مانــده و مــورد عنایــت 

، 389	: چهل وهفــت و  ــار او در بوتــۀ فراموشــی افتــاده اســت )رســتاخیز قــرار نگرفتــه و لــذا آث

چهل وهشــت(.

4-4.جامی )817- 898 هـ.ق(

ــار منظــوم او شــامل: دیوان هــای ســه گانه و  از شــاعران و عارفــان قــرن نهــم هجــری اســت. آث

ــامل چهــار  ع( دارد کــه ش ــر)ص( و امامــان) ــدی در مــدح پیامب ی قصای هفــت اورنــگ اســت. و

ع( و یــک  قصیــده و یــک ترکیب بنــد در مــدح پیامبــر)ص(، دو قصیــده در مــدح امــام علــی)

ع( می شــود. به طــور کلــی، بیشــترین مــدح جامــی  قصیــده بــرای امــام حســین و امــام رضــا)

مربــوط بــه پیامبــر)ص( بــوده و در ادامــۀ مثنوی هــا نیــز بــه داســتان هایی از پیامبــر)ص( یــا تفســیر 

برخــی از آیــات پرداختــه اســت. 

4-5. عصمت بخارایی )قرن 9 هـ.ق(

خواجــه عصمت ــالله بــن خواجــه مســعود بخــارایی، از شــعرای مشــهور نیمــهٔ اول قــرن نهــم 
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هجــری اســت کــه بیشــتر اشــعارش در حمــد و ســتایش خداونــد و نعــت رســول)ص( و منقبــت 

ع( و بعــضی در مــدح خلیــل ســلطان و شــاهرخ و الغ بیــک اســت. چــون در  عــلی و آل عــلی)

میــان مردمــی حنفی‌مذهــب بــه ســر می بــرده، مدت هــا تقیــه می کــرده و مذهــب خــود را مکتــوم 

کــرده  کاســۀ صبــرش لبریــز شــده و تشــیع خــود را آشــکار  می داشــته اســت؛ ولــی عاقبــت 

کــه ابیاتــش بعــد از ایــن خواهــد آمــد. اســت؛ چنان‌

5. مضامین عرفانی در اشعار منقبتی شاعران 

ــاعران برجســتۀ  ــی ش ــعار منقبت ــه در اش ــی ک ــم عرفان ــن مه ــی از مضامی ــه برخ ــه ب در ادام

ــد.  ــد ش ــه خواه ــت، پرداخت ــده اس ــم آم ــتم و نه هش

5-1. بی توجهی به دنیا، ترک تعلقات

زدن بایــد  مصطفــی  آل  فتــراك  در  دســت 

هــر دو عالــم را بــه همّــت پشــت پــا بایــد زدن

ایــن ســرا و آن ســرا جــای فریــب اســت و هــوی

زدن بایــد  ســرا  دو  هــر  خواجــۀ  مهــر  کــوس 

گلیــم زیــر  می زنــی  ارادت  طبــل  کــی  بــه  تــا 

زدن بایــد  برمــلا  محبّــت  کــوس  ایــن  از  بعــد 

)بخارایی، 366	: 7 و 8(

ع( اشاره دارد و این نقل را به خاطر می آورد:  مصراع اول به توسل به اهل بیت)

»فــاز مــن تمســک بکــم و امــن مــن لجــا الیکــم و ســلم مــن صدقکــم و هــدی مــن اعتصــم 
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ــه شــما پنــاه آورد، ایمــن  ــد و هــر کــه ب ــه شــما تمســک جســت، پیــروز گردی بکــم؛ هــر کــس ب

گردیــد و هــر کــه مقــام شــما را تصدیــق کــرد، ســلامت یافــت و هــر کــه بــه دامــان طاعــت شــما 

دســت زد، هدایــت یافــت« )ابــن بابویــه، 3			: 0/2	6(.

همــت در مصــراع دوم، اصطلاحــی عرفانــی اســت. همــت قصــد بــه کار خیــر یــا شــر پیــش 

ــق  ــب ح ــه جان ــی ب ــوای روحان ــۀ ق ــا هم ــد آن ب ــب و قص ــه قل ــت توج ــت. هم ــام آن اس از انج

اســت تــا کمالــی بــرای خــود یــا دیگــری حاصــل شــود )جرجانــی، 370	: 8		(. برخــی همــت 

ــت وجوی  ــرای جس ــت ب ــزه ای اس ــته اند و آن انگی ــلوك دانس ــرای س ــات ب ــتین درج را از نخس

ذات باقــی و رهــا کــردن فانــی )کاشــانی، 26		: 98(.

ــن  ــت. در ای ــده اس ــاره ش ــلوک اش ــت در سیروس ــر هم ــه تأثی ــا ب ــی، باره ــات عرفان در ادبی

ع( و تــولا ترغیــب کــرده و ســخن خــود را  ابیــات شــاعر مخاطــب را بــه توســل بــه اهل بیــت)

بــا آموزه هــای عرفانــی تلفیــق می کنــد تــا تأثیــرش بــر مخاطــب بیشــتر شــود. مصــراع دوم و 

ســوم ابیــات فــوق، بــه ایــن آموزه هــا اشــاره دارد: تــرک دنیــا، همــت، فریبندگــی دنیــا. همــۀ ایــن 

ع( می فرمایــد: آموزه هــا را در عرفــان اســلامی نیــز می تــوان مشــاهده کــرد. آنجــا کــه علــی)

 »مثــل الدّنیــا کمثــل الحیّــة لیــن مسّــها و السّــمّ النّاقــع فــی جوفهــا، یهــوی الیهــا الغــرّ 

ی اســت کــه زیردســت انســان نــرم  ــب العاقــل؛ مثــل دنیــا ماننــد مــار
ّ
الجاهــل و یحذرهــا ذوالل

و ملایــم ولــی ســمی کشــنده در درون بــا خــود دارد، نــادانِ بی خبــر بــه آن علاقــه پیــدا می کنــد 

و هوشــمندِ عاقــل، از آن پرهیــز می نمایــد« )نهج البلاغــه، 9			: 90	(.

ع( پیدا کن و قلبت را با تمام قوای  شرح بیت: ای مخاطب توسل و تمسک به اهل‌بیت)

دو  هر  درجه،  این  به  رسیدن  برای  و  برسی  کمال  به  تا  گردان  متوجه  پروردگار  به  روحانی 

عالم را باید ترک کنی )اشاره به ترک تعلق و وابستگی ها(. دنیا و آخرت فریبنده اند؛ به این 
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معنی که دنیا با ظاهر زیبا و جلوه گری هایش انسان را می فریبد و آخرت با بهشتش آدمی را 

وسوسه می کند. سرور هر دو جهان حضرت ختمی مرتبت است؛ پس باید محبت به ایشان 

یدن به این خاندان به‌صورت پنهانی نباشد: را آشکارا ابراز کرد و عشق ورز

الرّســل ســیّد  یــا  النّبیّیــن  خاتــم  یــا 

نعــت تــو فتــح نامــۀ ملــک مؤبّــد اســت

جامی که هست خاطر او بحر نعت تو

زان بحــر بــر لــب آمــده درّ مؤبّــد اســت

عمری ست رو به کعبۀ فقرست و نیستی

راهش نما که گم شده در هستی خود است

بگشــای قفل بنــد طبیعــت ز باطنــش

چون ظاهرش به قید شریعت مقیّد است

)جامی، 	39	: 6		(

، از  شــاعر از رســول الله)ص( می خواهــد کــه هســتی اش را از او بگیــرد و بــه عبــارت دیگــر

خــود نیســت شــود و وجــودش بــه هســتی پیامبــر موجودیــت یابــد. در بیــت پایانــی جامــی بــه 

ــال  ــه کم ــیدن ب ــرای رس ــد ب ــا معتقدن ــاره دارد. عرف ــت اش ــت و حقیق ــریعت، طریق ــل ش مراح

نبایــد در قیــد ظواهــر شــریعت مانــد و بایــد از آن عبــور کــرد تــا بــه قلــۀ مقصــود رســید. در ایــن 

ابیــات مضمــون عرفانــی »فنــا« نیــز قابــل مشــاهده اســت.

ــن او ــف دام ــه ک ی ب ــی آر ــر خواه گ ا

برو دامن از هرچه جز اوست درچین

)همان: 98	(
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ع( می داند. جامی در بیت بالا ترک تعلقات را تنها راه رسیدن به حضرت علی)

گــذار ســبزه زا  ر دهــر دون پــرور بــه خرطبعــان 

همچــو عیســی همنشــین انجــم ســیار بــاش

دیــده چــون مــردان از ایــن دنیــا و مافیهــا بــدوز

ســیرت مــردان گزیــن بــا مــردم دیــن دار بــاش

اســیر دامــی  خــم  در  دانــه  بهــر  نیفتــی  تــا 

پــاس دار دســت و چشــم و نفــس بدکــردار باش

از دنائــت همچــو قــارون دل بــه دنیــا در مبنــد

در جهــان عالی همــم چــون جعفــر طیــار بــاش

ســرت فــردا  شــود  تــا  خواهــی  خلــد  تــاج دار 

بــاش تــاج  دار  امــروز  وفــا  بــازار  ســوی 

را تــو  آزادی  بایــد  شــهوت  دیــو  دســت  ز  ور 

تیــغ تقــوی برکــش و بــا نفــس در پیــکار بــاش

بایــدت پادشــاهی  جنــت  دارالملــک  بــه  ور 

بــاش کــرار  حیــدر  غــلام  پیغمبــر  بعــد 

دیــن اهــل  پیشــوای  عصمــت،  بــرج  آفتــاب 

امیرالمؤمنیــن  ، پیغمبــر نفــس  حــق،  ناصــر 

)کاشی، 389	: 	7	(

گریــزی، مراقبــت نفــس، تزکیــۀ  در ترجیع بنــد بــالا، شــاعر مباحــث عرفانــی چــون دنیا

درون و تــرک تعلقــات دنیــوی را گوشــزد کــرده اســت و مــوارد فــوق را بــه منقبــت جعفــر طیّــار و 

ع( پیونــد می زنــد. علــی بــن ابی طالــب)
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ی کــه تمــام توجهــات او  ی خــود از غیرحــق طور مراقبــه در مسیــر ســلوک یعنــی پاســدار

کــه ایــن عمــل را بــا ســر بــه زانــو گذاشــتن  مقــصور بــر حــق و ســرّ و باطــن خــود باشــد، چنان‌

و متوجــه بــودن در بعــضی اوقــات و ســاعات، مراقبــه مى نامنــد و در اوایــل ســلوك حــضور و 

یــارت کــرده و در اعتــکاف  توجــه بــه‌صورت وجــه‌الله اســت کــه بــا صورتی از صور معیّنــه، او را ز

ی  بیشــتر توجــه بــر ســرّ و درون خواهــد بــود کــه آن حقیقــت مراقبــه اســت. چــون هر عمــل صور

را باطــنی اســت؛ چنانچــه در شریعــت باطــن صلات، ولایــت و باطــن صیــام، امســاك از غیــر 

حــق، و باطــن حــج ســلوك راه دل اســت. در طریقــت نیــز پرداختــن و توجــه بــه باطــن عبارتنــد 

ی و  ــۀ دل از اغیــار و خــالی کــردن از خیــالات نفســانیه و عقلانیــه )انصــار : پاســبانی خان از

دیگــران، 370	: 06	(.

5-2. اشتیاق یا عشق

محمــل رحمــت ببنــد ای ســاربان کــز شــوق یــار

یــم قطره هــای خــون قطــار می کشــد هــر دم بــه رو

مــرا او  ی  کآرزو کــن  ره  آهنــگ  زودتــر 

، از دل قرار برده است از دیده خواب، از سینه صبر

تــوان تــرک اختیــار خــود  بــه  ایــن وادی  قطــع 

اختیــار زمــام  حکمــت  قبضــۀ  در  می نهــم 

او راه  در  مــی روم  خــود  بــا  کــه  مســتم  اشــتر 

نیســت در بینــی مــرا جــز رشــتۀ مهــرش مهــار

مــرا او  جمــال  شــوق  می بــرد  پای کوبــان 

گل بــود خــارا و خــار یــر پایــم چــون حریــر و  ز

)جامی، 	39	: 623(
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ایــن ابیــات بــرای حرکــت شــاعر به ســمت مدینة النبــی ســروده شــده اســت و جامــی شــور 

یارتــگاه حضــرت رســول)ص( ابــراز می کنــد. در ایــن ابیــات  و اشــتیاق خــود را در رســیدن بــه ز

کــرم)ص( گــره خــورده اســت.  عشــق کــه یکــی از مراتــب عرفانــی بــوده، بــا وجــود پیامبــر ا

در بــاب »اشــتیاق« گفته انــد: کمــال شــوق هــر مشــتاق بــه  انــدازۀ علــم اوســت بــه کمــال 

جمــال و طالــب بــه میــزان درکــش از کمــالات معشــوق در راه رســیدن بــه او اشــتیاق از خــود 

ــی، 379	: 	07	(. ــد )خوارزم ــان می ده نش

5-3. پرهیز از زهد ریایی

خرقــۀ پشــمینه را در آتــش افکن آنگهی

بر ســر سجادۀ اخلاص پنهان کار باش 

)کاشی، 389	: 	7	( 

ی در عبــادت کــه از اعتقــادات ملامتیــه  یایــی و ترغیــب بــه پنهــان کار پرهیــز از زهــد ر

 : از اســت  دارد عبــارت  اهمیــت  بــرای شــاعر  آنچــه  اســت.  آشــکار  فــوق  بیــت  در  بــوده، 

یایــی را مانــع رســیدن بــه مقــام وارســتن از خــود  تمریــن بی خــودی و از خــود رهایــی. او زهــد ر

می دانــد. شــیخ حســن کاشــی بــه مخاطــب توصیــه می کنــد: از ظواهــر صوفی گــری پرهیــز 

کــرده و طاعــات و عبــادات خــود را خالصانــه و پنهانــی انجــام دهــد. شــاعر ایــن بیــت را بــه 

ع( پیونــد می زنــد. گفتنــی اســت کــه جامــی درخصــوص »ملامتیــه«  منقبــت امیرالمؤمنیــن)

ــد: جماعتــی باشــند کــه جهــد می کننــد اخــلاص، رعایــت و قاعــده صــدق محافظــت  گوی

شــود. ایــن طایفــه ســعی در پنهــان کــردن عبــادات و پوشــاندن عبــادات داشــته و در ایــن 

راه مبالغــه کننــد. آن هــا بــه انجــام جمیــع فضایــل و نوافــل پایبندنــد. مشــرب ایشــان در کل 

اوقــات، محقــق شــدن معنــی اخــلاص اســت و لذتشــان در تفــرد نظــر حــق بــه اعمــال احــوال 
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ایشــان و همچنــان کــه عاصــی از ظهــور معصیــت  برحــذر اســت، ایشــان از ظهــور طاعــت - 

ــه  ــا قاعــدۀ اخــلاص خلــل نپذیــرد. در واقــع ملامتیــان ب ــا باشــد - حــذر کننــد ت ی ــه ر کــه مظنّ

نوافــل و فضایــل تمســک جوینــد؛ ولیکــن آن را از نظــر خلــق پنهــان دارد )جامــی، 8	8	: 		(.

5-4. تسلیم

گر ندارم افسر شاهی به سر این بس که هست

تــوام فرمــان  طــوق  زیــر  تســلیم  گــردن 

)جامی، 	39	: 	62(

بیــت خطــاب بــه حضــرت رســول)ص( اســت. در سیــر الــی‌الله، تســلیم یکــی از مراحــل 

ســلوک به‌شــمار می رود )دزفولیــان، 382	: 	3	(. ذوالنــون بــرای »تســلیم« ســه علامــت ذکــر 

می کنــد: رضــا در برابــر قضــای الهــی، صبــر هنــگام بلا، شــکر در وقــت رخــاء )ابــن‌عربی، 2006: 

کــرم)ص( معرفــی می کنــد. 87(. شــاعر در بیــت فــوق، خــود را تســلیم اوامــر پیامبــر ا

5-5. نبوت و ولایت

عالــم دو  هــر  خــدای  گفتیــم 

هــم علــی  و  محمــد  گفتیــم 

ســیّد انبیاســت  همــه  بــر  آن 

مقــدّم اولیــا  همــه  بــر  وایــن 

ولایــت و  نبــوت  گفتیــم 

همــدم باطننــد  و  ظاهــر  در 

حــق اعظــم  اســم  صــورت  آن 

وایــن معنــی خاص اســم اعظم

)شاه نعمت الله ولی، 389	: 30	(
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ابن عربــی و پیــروان او بــه دو نــوع ولایــت قائلنــد: یکــی ولایــت عامــه کــه همــۀ مؤمنــان از آن 

برخوردارنــد؛ زیــرا همــۀ آنــان از برکــت ایمانشــان بــه حــق تعالــی نزدیکنــد و او یــار و یــاور و مدبّــر 

ــی امــور ایشــان اســت. دیگــر ولایــت خاصــه کــه مخصــوص واصــلان اربــاب سیروســلوك 
ّ
و متول

اســت و عبــارت اســت از فنــای عبــد در حــق و قیــام عبــد بــا حــقّ، یعنــی عبــد در ایــن مقــام 

از خــود رهــا شــده، در حــق فانــی گشــته و بــه بقــای او باقــی مانــده اســت. همان طــور کــه فلــك 

محیــط بــه ســایر افــلاك و اجســام احاطــه دارد، مقــام ولایــت هــم بــه مقــام نبــوت و رســالت 

، هــر کــس کــه بــه صفــت نبــوت و رســالت متصــف اســت، بــه  احاطــه دارد. به عبــارت دیگــر

ولایــت نیــز متصــف اســت؛ یعنــی کــه ولایــت عــام و شــامل و محیــط اســت. پــس هــر نبــی و 

رســولی ولــیّ هســت؛ امــا هــر ولــی ای، نبــی و رســول نیســت. همان طــور کــه هــر نبــی ای رســول 

نیســت، کــه گفتــه شــد نبــی نســبت بــه رســول عام اســت و رســول نســبت بــه او خــاص. ولایت 

انقطــاع نمی یابــد، خداونــد خــود را بــه اســم نبــی و رســول ننامیــده؛ امــا   خــود را بــه اســم ولــیّ 

حَمِیــدُ«. لــذا ایــن اســم همــواره در دنیــا و 
ْ
وَلِــيُّ ال

ْ
ذِیــنَ آمَنُــوا« و »هُــوَ ال

َّ
ُ وَلِــيُّ ال نامیــده اســت:  »الّلَّهَ

یــان و ســریان می یابــد و ظاهــر می گــردد. مظاهــرش اولیاءالله انــد کــه  آخــرت در بندگانــش جر

جهــان هرگــز از وجودشــان خالــی نمی مانــد )جهانگیــری، 	37	: 68	(.

ع( نقــل شــده و بــر وجــود  اســم اعظــم: روایــات و دعاهایــی کــه بــا ســند صحیــح از ائمــه)

ــار  ــات و آث ــم در ایــن روای ــر رســیده اســت. اســم اعظ ــدّ توات »اســم اعظــم« دلالــت دارد، در ح

ــود کــردن،  ــرآن مترتــب می گــردد؛ اعــم از به وجــود آوردن، ناب ــری ب ــه اث اســمی اســت کــه هرگون

، جمــع  کــردن و متفــرق  ، نشــر ی دادن، زنــده  کــردن، میرانــدن، حشــر یــدن، روز ابــداء، اعــاده، آفر

ســاختن و خلاصــه، هــر نــوع دگرگونــی جزئــی و کلــی و روشــن اســت کــه ایــن تأثیــرات بــر اســم 

ــروز  لفظــی کــه یــك صــدای از بیــن رفتنــی اســت، مترتــب نمی گــردد؛ بلکــه از ناحیــۀ معنــا ب

می کنــد )طباطبایــی، 388	: 	7(.
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ــم  ــد اس ع( فرمــود: خداون ــه امــام صــادق) ــل شــده اســت ک در بصائرالدرجــات  از برقــی نق

اعظــم خــود را بــر هفتــاد و ســه حــرف قــرارداد؛ آنــگاه بــه آدم، بیســت و پنــج حــرف از آن را داد 

ــه عیســی، دو حــرف از آن اعطــا  ــه موســی، چهــار حــرف و ب ــه ابراهیــم، هشــت حــرف و ب و ب

نمــود کــه بــا آن، مــردگان را زنــده می کــرد و کــور مــادرزاد و مبتــلا بــه پیســی را بهبــودی مــی داد 

و بــه محمّــد)ص( هفتــاد و دو حــرف داد و یــك حــرف را در حجــاب نگهداشــت تــا آنچــه را در 

اوســت، کــس ندانــد و او آنچــه را در ضمیــر بنــدگان اســت، بدانــد )همــان: 	7(.

در اصــول كافــی، کتاب الحجــة در بــاب آنچــه بــه ائمــه از اســم  اعظــم  داده شــده، ایــن 

ــر هفتــاد و  ع( نقــل می کنــد: اســم  اعظــم  خداونــد ب ــر از امــام باقــر) روایــت آمــده اســت کــه جاب

ســه حــرف اســت. در نــزد آصــف فقــط یــك حــرف بــود آن را بــر زبــان آورد، زمیــن مــا بیــن او و 

تخــت بلقیــس فــرو رفــت تــا تخــت را بــا دســتش گرفــت؛ ســپس زمیــن در کمتــر از یــك چشــم 

ــزد ماســت و یــك  ــه حالــت اول برگشــت و مــا امامــان هفتــاد و دو حــرف از آن ن به هــم زدن ب

حــرف دیگــر )کــه کســی بــه آن راه نــدارد( نــزد خداســت و آن مخصــوص خداونــد اســت در 

علــم غیــب کــه پیــش اوســت )قرشــی، 2			: 3/ 		3(.

کــم هــر دو جهــان می دانــد و ایــن  ع( را والــی و حا شــاعر در ایــن ابیــات پیامبــر)ص( و علــی)

ع(  دلیــل را بــرای اثبــات ســخنش ذکــر می کنــد کــه رســول الله)ص( ســرور همــۀ انبیــا	 و علــی)

پیشــرو همــۀ اولیاســت. نبــوت و ولایــت بــا یکدیگــر قریــن هســتند بــه ایــن معنــی کــه اعتقــاد 

بــه نبــوت، مســتلزم اعتقــاد بــه ولایــت اســت و بالعکــس؛ همان طــور کــه پیامبــر)ص( و امــام 

ع( همــراه بــا یکدیگــر بودنــد2. نبــوت صــورت ظاهــری اســم اعظــم و ولایــت صــورت  علــی)

ــت. ــی آن اس باطن
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5-6. ولایت

مســند ملــک ولایــت در حقیقــت آن اوســت

یــم عصمتش روح القدس دربان اوســت در حر

یــد مر را  او  اولیــا  ولایــت  در  او  اســت  کــم  حا

شاه عالم خوانمش هر کاو علی سلطان اوست

اســت ولــی  کاو  هــر  یافتــه  ولایــت  او  از ولای 

اولیــا اعتقــاد  اســت  ایــن  کــه  شــو  موالــی  رو 

)شاه نعمت الله ولی، 389	: 	0	(

ع( می دانــد. همان طــور  شــاعر در ابیــات ایــن ترجیع بنــد، ولایــت حقیقــی را از آن علــی)

کــه در آیــات قــرآن و مبانــی صوفیــه نیــز بــه آن اشــاره شــده اســت.

ــن  ــوله و الذی ــم الله و رس ــا ولیک ــت. »إنّم ــده اس ــازل ش ع( ن ــی) ــأن عل ــم الله در ش ــا ولیک إنّم

کعــون« )مائــده: 		( بــه ولایــت امــام  آمنــوا الذیــن یقیمــون الصلــوة و یؤتــون الــزکاة و هــم را

اشــاره دارد )حلــی، 383	: 			(. گفتنــی اســت کــه در مبانــی عرفــان، »ولــی« کســی اســت کــه 

فانــی در حــق و باقــی بــه رب بــوده و حــالات بشــری او در جهــت ربانــی فانــی گشــته و صفــات 

ی مبــدل بــه صفــات الهــی شــده باشــد )قیصــری، 	38	: 	2 و 	6(. ولایــت عامــه  بشــری و

کــه »الله ولــی الذیــن آمنــوا یخرجهــم مــن الظلمــات  شــامل جمیــع اهــل ایمــان می شــود؛ چرا

« و ولایــت خاصــه اختصــاص بــه اهــل ســلوک و شــهود دارد )یثربــی، 366	: 79	(. إلــی النــور
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5-7. فیض اقدس 

عیــن او از فیــض اقــدس فیــض او روح القدس

کــر آفتــاب عقــل کل فرمان بــر و مــه بنــده، چا

)شاه نعمت الله ولی، 389	: 			(

ع( سروده شده است. فیض اقدس: تجلی ذات احدیت  این بیت در منقبت امام علی)

برای خود در صور همۀ ممکنات. فیض اقدس نخستین مرتبه از مراتب تعینات در طبیعت 

وجود مطلق است. فیوضاتی که مدّنظر ابن عربی است، عبارت است از تجلیلات حقیقی 

گون از راه های مختلف )عفیفی، 380	: 9	(. واحد در صورت های گونا

5-8. برزخ جامع

ابیات ذیل در منقبت پیامبر)ص( سروده شده است:

مرتبــه همــه  جمــع  حضرتــت  مرتبــۀ 

با تو در این مرتبه نیست کسی را محل

یافــت تعیــن بــه تــو صــورت اســما تمــام

ــرزخ جامــع تویــی علــت جملــه علــل ب

)شاه نعمت الله ولی، 389	: 	2	(

ــود صــورت جمــع وجــود ــرزخ جامــع ب ب

نــور گرفتــه ز حــق داده بــه عالــم ضیــا

جامــع ایــن نشــأتین صــورت و معنــی او

کــم دنیــا و دیــن ســیّد هــر دو ســرا حا
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ی نهاد نام حدوث و قدم ظلمت و نور

انبیــا همــه  شــاه  تمــام  تمیــزی  کــرد 

)همان: 09	(

یــرا تــا زمانــی  جمــع مشــاهدۀ حــق اســت بــی  خلــق و ایــن مرتبــه، فنــای ســالك اســت؛ ز

کــه هســتی ســالك بــر جــای باشــد، شــهود حــق بــی  خلــق نیســت و جمع الجمــع شــهود خلــق 

اســت قائــم بــه حــق؛ بــه ایــن معنــی کــه حــق را در جمیــع موجــودات مشــاهده نمایــد و ایــن 

مقــام بقــای بــالله اســت کــه آن را صحــو بعــد المحــو نیــز خواننــد )خوارزمــی، 379	: 08	(.

جمع الجمع که مقام حضرت رسول)ص( و عبارت از دیدن حق است، در صور تجلیات 

ی و دیگران، 370	: 	/ 32	(. اسمائیه و ذاتیه و دیدن تعینات خلق است قایم به حق )انصار

تعیــن: یکــی از مراتبــی کــه انســان می توانــد بــه آن برســد، ایــن اســت کــه انســان عیــن حــق 

شــود و ایــن مرتبــه در ســایۀ قــرب فرایــض حاصــل می شــود. در ایــن قــرب انســان ســمع و بصــر 

حــق شــود و ایــن ســعادت بــرای »انســان کامــل« رخ می دهــد، آن هــم بعــد از فنــای او از ذات 

خویــش و بقــای او بــه حــق )خوارزمــی، 379	: 08	(.

ــز  ی نی ــات آذر ــود، در ابی ــی می ش ــل معرف ــه عل ــت جمل ــر )ص( عل ــه پیامب ــون ک ــن مضم ای

دیــده شــده اســت:

بــودی او  نبــودی  گــر  غــرض  کــه  محمــدی 

نــه عــرش بــودی و نــه کرســی و نــه ارض و ســما

نــه مــه بــدی و نــه مهــر و نــه ملــک و نــه ملکــوت

شــما و  مــا  بــوی  نــه  و  نهــار  و  لیــل  رنــگ  نــه 

ی، 389	: 	( )آذر
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ک لمّـــا خلقـــت  ایـــن مضمـــون )علت العلـــل بـــودن حضـــرت خاتـــم( اشـــاره دارد بـــه »لـــولا

ع( ایشـــان  کـــه پیامبـــر)ص( و اهل بیـــت) ک« )مجلســـی، 03		: 		/ 28(. ایـــن مطلـــب  الافـــلا

ــم  ــه ایـــن مهـ ــه بـ ــا در روایـــات آمـــده اســـت. بهتریـــن منبعـــی کـ ینـــش بودنـــد، بارهـ ســـبب آفر

ی اســـت. آن بخـــش از ایـــن  ــر بـــن عبـــدالله انصـــار ــا بـــه ســـند جابـ ــاره دارد، حدیـــث کسـ اشـ

ــا  ــل یـ ــال الله عزّوجـ ــت: »فقـ ــرح اسـ ــن شـ ــه ایـ ــد، بـ ی می کنـ ــادآور ــم را یـ ــن مهـ ــه ایـ ــث کـ حدیـ

ئکتـــی و یـــا ســـکان ســـماواتی إنـــی مـــا خلقـــت ســـماءً مبنیـــة و لا أرضـــاً مدحیـــة و لا قمـــراً  ملا

ــراً یجـــری و لا فُلـــکاً یســـری إلا فـــی محبـــة  ــاً مضیئـــة و لا فلـــکاً یـــدورُ و لا بحـ ــراً و لا شمسـ منیـ

هـــولاء الخمســـة« )قمـــی، 	0		: 	/ 8	(.

ــوم  ــه مفهـ ــون بـ گـ ــوارد گونا ــال، در مـ ــم مثـ ــته از عالـ ــرزخ را گذشـ ــی بـ ــع: ابن عربـ ــرزخ جامـ بـ

ـــا:  ـــی، بی ت ـــت )ابن عرب ـــرده اس ـــه کار ب ـــق« ب ـــق« و »خل ـــا »ح ـــز مث ـــان دو چی ـــط می ـــت واس حال

کـــرده، حضـــرت ذات الهـــی  کـــه عالـــم از آن ظهـــور  	/ 337(. نخســـتین حضـــرت الهـــی 

ــه  ــان اســـت کـ ــرت همـ ــات اســـت و ایـــن حضـ ــماء و صفـ ــۀ اسـ ــه همـ ــه متصـــف بـ اســـت کـ

در اصطـــلاح عرفـــا »بـــرزخ جامـــع« نامیـــده می شـــود )عفیفـــی، 380	: 382(. بـــا توجـــه بـــه ایـــن 

مقدمـــات، شـــاعر در ایـــن ابیـــات می گویـــد: پیامبـــر)ص( بـــه مرتبـــۀ فنـــا )در مفهـــوم عرفانـــی( و 

قـــرب فرایـــض رســـیده؛ لـــذا حـــق را بـــی خلـــق در صـــور تجلیـــات اســـماء و ذات دیـــده اســـت. 

او بعـــد از فنـــا از ذات خویـــش و بقـــا یافتـــن بـــه حـــق، بـــه مرتبـــۀ انســـان کامـــل رســـیده و بنابرایـــن 

واســـطۀ بیـــن حـــق و خلـــق اســـت، از پـــروردگار نـــور گرفتـــه و بـــه عالـــم نـــور بخشـــیده؛ یعنـــی 

ــر  ــا و بهتـ ــۀ علل هـ ــات الهـــی اســـت، علـــت همـ ــون واســـطۀ فیوضـ ــوده و چـ واســـطۀ فیـــض بـ

ینـــش اســـت. بگوییـــم بهانـــۀ آفر
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5-9. وحدت وجود

بــود محمــد  نــور  امّ الکتــاب  معنــی 

، عیــن همــه چیزهــا اصــل همــه عیــن او

)شاه نعمت الله ولی، 389	: 09	(

أنــه  از قــرآن آمــده اســت. از جملــه: »و  عبــارت »ام الکتــاب« در ســوره های مختلفــی 

فــی ام الکتــاب لدینــا لعلــی حکیــم« )زخــرف: 	(؛ »یمحــوا الله مــا یشــاء و یثبــت و عنــده 

ام الکتــاب« )رعــد: 39(؛ امــا   علمــای دیــن چنــد معنــی بــرای »ام الکتــاب« نقــل کرده انــد: 

قــرآن و ســورۀ حمــد ) غزالــی، 386	: 	/ 97	( و لــوح محفــوظ )کلینــی، 29		: 7/ 623(، عقــل 

: ابی خــزام، 993	: 7	(. اول )تهانــوی بغــدادی: 	/ 30	بــه نقــل از

برخــی دیگــر »ام الکتــاب« را این گونــه تفســیر کرده انــد: »اصــولاً ذات احدیــت بــه اعتبــار 

، مقتضــی تعیــن اول شــد کــه بــرزخ جامــع اســت میــان احــکام وجــوب و امــکان.  حــبّ ظهــور

ازآن رو کــه تعقــل خــود و مبــدأ می نمایــد و دانــش و علــوم همــه از اوســت، مســمّی بــه عقــل کل 

، مســمّی بــه  یــه در ذات او اســت و از جهــت ارتســام آیــات و کلمــات موجــودات کلیــه و جزو

ام الکتــاب اســت« )دزفولیــان، 382	: 226(.

مصــراع اول می توانــد بــه ایــن آیــه نیــز اشــاره داشــته باشــد: »و إنــک لتلقــی القــرآنَ مــن لــدن 

ــه  ــم ب ــدای حکی ــب خ ــران از جان ــات ق ــول)ص(، آی ــا ای رس ــل: 6( »و همان ــم« )نم ــم علی حکی

وحــی بــر تــو القــا می شــود«.

کنــون بــه دو نمونــه از ایــن مــوارد  روایــات مختلفــی درخصــوص »نــور محمــد« وجــود دارد. ا

ی« )مجلســی، 03		: 	/ 97( و نیــز »اول مــا خلــق الله نــور  اشــاره می شــود: »اول مــا خلــق الله نــور

محمّــد)ص( قبــل کل شــیء« )ابن عجیبــه، 9			: 	/ 	27(
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در یکــی از شــروح گلشــن راز شبســتری آمــده اســت: اصــل هــر شــی ء، عیــن ثابتــۀ آن شــی ء 

اســت و عیــن ثابتــه »ام« اســت و اســمای الهــی »اب«، اســمای الهــی متصــرف اســت و عیــن 

ثابتــه اشــیای متأثــر اســت از اســمای الهــی )ترکــه، 	37	: 2		(.

بــا توجــه بــه مطالــب فــوق، مصــراع اول را می تــوان این گونــه تفســیر کــرد: 	( اصــل همــه 

، پیامبــر اســت. 2( نــور محمــد، عقــل اول اســت. 3( نــور محمــد)ص( طبــق روایــات قبــل  چیــز

از هــر چیــزی خلــق شــده. 	( همچنیــن می توانــد بــه ارتبــاط وجــودی پیامبــر)ص( بــا وحــی قــرآن 

ــر ایشــان کــه در ســورۀ نمــل آمــده اســت نیــز اشــاره داشــته باشــد؛ امــا   تفســیر مصــراع دوم:  ب

پیامبــر)ص( جامــع همــۀ اســتعدادات و قــوای الهــی اســت و واســطۀ حــق و خلــق اســت.

نقطۀ آخر خوشی شکل الف نقش بست

زان الــف آمــد پدیــد جملــه کتــاب خدا

دایره ای فرض کن جمله نقاطش ظهور

مبتــدا کنــش  نــام  بگیــر  اول  نقطــۀ 

)شاه نعمت الله ولی، 389	: 09	(

عرفا در باب نقطه گفته اند: 

»در عالـــم ارقـــام، نماینـــده ســـرّ هویـــت غیبیّـــه مطلقـــه اســـت و آن هیئـــت جمعیـــۀ 

ــا و  ــف آن هـ ــکل های مختلـ ــای شـ ــه و درجه هـ ــروف رقمیـ ــه حـ ــه همـ ــه بـ ــت کـ ــه ای اسـ احدیـ

صورت هـــای محسوســـۀ آن هـــا احاطـــه داشـــته و در نهـــاد خصوصیـــات آن هـــا منـــدرج بـــوده 

ــتور و محتجـــب اســـت و نســـبت صـــورت  ــا مسـ ــان آن هـ ــا صورت هـــای مختلـــف و اعیـ و بـ

نقطـــه بـــه مـــدارج حـــروف و کلمـــات، نظیـــر نســـبت تعیـــن اول بـــه مراتـــب اعیـــان موجـــودات 

ــرای آن  ی کـــه تحقـــق و وجـــود خارجـــی بـ می باشـــد و چـــون تعیـــن اول امـــری اســـت اعتبـــار
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نیســـت مگـــر بـــه  واســـطۀ وجـــودات خارجـــی و ظهـــور آن تحقـــق پیـــدا نمی کنـــد مگـــر بـــه 

 واســـطۀ تعیـــن و تشـــخص، نقطـــه نیـــز مبـــدأ امتـــداد و پیدایـــش وجـــود الـــف در درجـــات 

ی و دیگـــران، 370	: 	/ 	7	(. مخـــارج حـــروف اســـت« )انصـــار

 اولیــن تعیــن نفــس رحمانــی نیــز تجلــی حــق اســت بــر ذات خــودش و آن حضــرت 

کــه دارای نعــت و اســم و رســم نیســت و ایــن وحــدت، منشــأ احدیــت و  احدیــت اســت 

واحدیــت و عیــن ذات حــق اســت و امــا دلیــل اینکــه الــف صــورت جمعیــۀ نقطــه و صــورت 

متعینــۀ آن اســت و نقطــه بــه ذات هــا در عیــن لا تعینــی عیــن متعیــن اســت و بــرای او اســمی 

ظاهــر نیســت، ایــن اســت کــه نقطــه عیــن کل و مــرادف بــا کل اســت و کل از جهــت کلیــت، 

تعینــی نــدارد و بــه همیــن جهــت هــم قیــام حقیقــت الــف بــه  واســطۀ نقطــه اســت، پــس نقطــه 

چنانچــه در حقیقــت الفیــه داخــل بــوده و در نهــاد حقیقــت الفــی مضمــر و در عیــن حــال 

قیــوم آنســت، همان طــور بــا انــدراج و مســتتر بــودن آن در صــورت حــروف قیــوم حــروف اســت 

ــا فیــض مقــدس شــامل حقایــق افــراد موجــودات  ــر اینکــه نفــس رحمانــی ی و اشــاره اســت ب

و جامــع خصایــص افــراد ممکنــات اســت و بــا همــه و عیــن همــه اســت و بــا خصوصیــات 

آن هــا محتجــب بــوده و در تحــت ماهیــات آن هــا مســتور اســت )همــان: همان جــا(.

کــه نــور  بــا توجــه بــه دو بیــت مذکــور و توضیحــات بــالا، این گونــه اســتنباط می شــود 

ــر  ــات از او ظاه ــب کائن ــۀ مرات ــه و هم ــداد یافت ــت امت ــودات اس ــۀ اول موج ــه نقط ــت ک احدی

شــده و عرفــا آن امتــداد را به صــورت الــف تعبیــر می کننــد.

جام حبابی پر آب هست در این بحر ما

ســاقی مــا، مــا خودیــم همدم مــا عین ما

مخــزن گنــج الــه کنــج دل عارف اســت

درآ عــارف  دل  در  او  گنــج  طلــب  در 
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ی تمــام نعمــت و الله بهــم کــرده ظهــور

را تــو  نمایــد  کــه  تــا  دار  ک  پــا را  آینــه 

)شاه نعمت الله ولی، 389	: 09	(

ایــن ابیــات، در قصیــده ای بــا موضوع منقبت پیامبر)ص( ســروده شــده اســت. درخصوص 

مصــراع »ســاقی مــا مــا خودیــم همــدم مــا عیــن مــا« می تــوان گفــت: »هــر موجــودی عیــن ثابــت 

ــت اســت. ایــن یــک  ــن ثاب ــای آن عی ــق اقتض ، مطاب ــی او ــود خارج ــود را در ازل دارد و وج خ

قانــون کلــی در فلســفۀ ابن عربــی اســت« )عفیفــی، 380	: 70(. 

  شــرح بیــت دوم: قلــب یــا دل نــزد ابن عربــی وســیله ای اســت کــه بــا آن معرفــت بــه خــدا 

حاصــل شــده و بــه اســرار الهــی می تــوان دســت یافــت. ابن عربــی در شــرح حدیــث قدســی 

ــه در آســمانم؛ ولــی   در قلــب بنــدۀ مؤمنــم می گنجــم« می گویــد:  ــه در زمینــم می گنجــم و ن »ن

»مــراد از قلــب، قلــب عارفــی اســت کــه بــر مــدار حــق می گردد و حــق را در هریــک از تجلیاتش 

مشــاهده می کنــد؛ یعنــی آن قلبــی کــه جــز حــق مشــاهده نمی کنــد« )همــان: 	9	(.

گر دقت   شـاه نعمـت الله نیـز »دل« را در ایـن ابیـات بـه همیـن مفهـوم بـه کار بـرده اسـت. ا

شـود، شـاعر نگفتـه »دل انسـان« یعنـی هـر دلـی مخـزن اسـرار الهـی نیسـت، بلکـه گفتـه »دل 

عـارف« یعنـی آن دلـی کـه جـز حـق را نمی بینـد. شـرح بیـت سـوم: ایـن بیـت دلالـت دارد بـه 

یـت نیـز آینـه را مثـال می زنـد )متأثر از  تجلـی حـق در بنـده و نیـز تجلـی بنـده در حـق. بـرای رؤ

تفکـرات ابن عربـی(. مطلبـی کـه ابن عربـی بیـان کـرده ایـن اسـت که حـق تعالی هـر موجودی 

را از ذات و صفـات خـود هسـتی بخشـیده و ایـن همـان تجلـی الهـی اسـت: یعنـی ظهـور در 

صورت هـا و تعینـات کونـی و تجلـی الهـی بـه چیـزی تعلـق نمی گیرد مگر برحسـب اسـتعداد 

جایـگاه تجلـی. ازایـن رو هـر انسـانی صـورت خـود را در آینـۀ حـق می بینـد. 
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یــت، آینــه و صــورت مشــهود در آن را به عنــوان مثــال آورده: حــق  ــرای ایــن رؤ ابن عربــی ب

کــه آینــۀ وجــود اســت، دیــده نمی شــود مگــر صورت هــای او کــه در آینه هــای هســتی تجلــی 

می کنــد؛ امــا   تشــبیه بــه آینــه و صــورت در معنایــی دیگــر نیــز بــه کار رفتــه. بــه ایــن شــرح 

کــه خلــق بــه آینــه ماننــد شــده و حــق چــون صورتــی اســت کــه در آن ظاهــر می شــود. پــس 

کــه حــق آینــۀ خلــق اســت، خلــق هــم می توانــد آینــۀ حــق باشــد. ابن عربــی در  همان گونــه 

این بــاره می گویــد: »پــس حــق آینــۀ توســت تــا خــود را ببینــی و تــو آینــۀ اویــی تــا او اســمای خــود 

و ظهــور و احــکام آن هــا را ببینــد و ایــن اســماء و احــکام آن هــا، چیــزی جــز عیــن او نیســت« 

)همــان: 73(. در بیــت فــوق نیــز شــاعر می گویــد: مــن در پــروردگار و پــروردگار در مــن جلــوه 

گــر آینــۀ وجودتــان )کــه بــا توجــه بــه بیــت  کــرده اســت. شــما هــم ای مخاطبــان ســخن مــن، ا

قبلــی می تــوان از آن تعبیــر بــه دل کــرد( را تطهیــر کنیــد، می توانیــد ایــن جلوه گــری را ببینیــد:

مظهر اســمای حق، مرآت کل کائنات

نســخۀ کــون و مــکان، آیینــۀ گیتی نمــا

ی، 389	: 3	( )آذر

کــه  ی در ابیــات بــالا می گویــد: همــۀ هســتی تجلــی اســمای پروردگار اســت؛ چنان‌ آذر

ی حــق. ایــن بیــت بــر تجلــی  گویی کــون و مــکان آیینه ــای اســت بــرای نشــان ‌دادن جلــوۀ رو

ــه  ــت. ب ــن‌عربی اس ــی اب ــم عرفان ــاس تعالی ــود اس ــدت وج ــت دارد. وح ــود دلال ــدت وج و وح

عقیــدۀ او وجــود، حقیقتــی اســت واحــد و ازلــی. ایــن وجــود واحــد ازلــی خداســت و بــه ایــن 

ترتیــب عالــم خــود وجــود مســتقل حقیقــی نــدارد و خیــال صــرف اســت و وجــود حقیقــی یــک 

چیــز بیــش نیســت. بــه عقیــدۀ محی الدّیــن ایــن حقیقــت واحــد کــه وجــود حــق اســت، دارای 

یــک تجلــی ازلــی اســت کــه او آن را فیــض اقــدس می خوانــد و عبــارت می دانــد از تجلــی ذات 
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کــه  الهــی در صور جمیــع ممکنــات. ایــن صورت ممکنــات را هــم امــری معقــول می دانــد 

وجــود عینــی نــدارد و همــان اســت کــه آن را اعیــان ثابتــه فی العــدم می خوانــد. بــه ایــن ترتیــب 

ذات حــق بــا یــک تجلــی کــه فیــض اقــدس نــام دارد، اعیــان را در عــدم »ثابــت« می ــدارد و بــا 

تجلــی دیگــر کــه فیــض مقــدس نــام دارد، بــه اقتضــای مشیــت ایــن اعیــان ثابــت در عــدم را 

کــوب، 389	: 20	-8		(. وارد عرصــۀ ظــهور می کنــد )زرین‌

ع( ســروده اســت و در آن بــه  ، شــاعر بــه تفصیــل در منقبــت علــی) در قصیــده ای دیگــر

شــکل هنرمندانــه ای ابیــات را بــه نعــت آن حضــرت و نیــز حضــرت ختمــی مرتبــت)ص( پیونــد 

ــود:  ــل می ش ــت آن نق ــد بی ــد. چن می زن

حدیــث از ســر تحقیــق گــو نــه از تقلیــد

... طریق ســیر به پایان نمی رســد ز ســیر

داد توانــد  آن  ک  افــلا عالــم  ز  خبــر 

کــه بازگشــت بــه فرمــان او خــور از خــاور

کسی به لذت مستی رسد که نوش کند

ــر ــاقی کوث ــت س ــت از دس ــراب معرف ش

ی، 389	: 0	-		( )آذر

ع(  کرم)ص( و امیرالمومنین) گونۀ فلسـفی-عرفانی را به مدح رسـول ا شـاعر این ابیات معما

کائنـات اسـت و قیـام حقیقـت الـف بـه  واسـطۀ نقطـه  کل  گـره می زنـد. دربـارۀ اینکـه الـف، 

جهـت  در  دیگـر  امـا   توضیحاتـی  شـد؛  گفتـه  سـخن  ایـن  از  پیـش  اسـت،  گرفتـه  صـورت 

نیـز عیـن  الـف  الفـی اسـت،  نقطـه عیـن حقیقـت  کـه  گفـت  بایـد  ی  آذر ابیـات  روشـنگری 

تعینـات حـروف اسـت کـه ظهـور آن ها از امتدادات و تجلیات نفس انسـانی اسـت و حروف 

بـدون حقیقـت الفیـه ظهـور پیـدا نمی کننـد و در عیـن حـال حقیقت الفیه هر جـا که حروف 
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باشـد، موجـود اسـت. همچنیـن حقیقـت مطلـق غیب الغیـوب نیـز عیـن تعیـن و تجلـی اول  

اسـت کـه آن منشـأ و مصـدر نفـس رحمانـی )فیـض مقـدس( اسـت و نفـس رحمانـی، عیـن 

حقایق ارقام کونیه اعم از علویات و سـفلیات می باشـد؛ ولی ارقام کونیه آن حقیقت مطلق 

ی و دیگـران، 370	: 	/ 	7	(. را ادراك نمی کننـد، بـا اینکـه معیـت قیومـی بـا آن هـا دارد )انصار

مـراد از نفـس رحمانـی، وجـود اضافـی اسـت که بالذات واحد اسـت؛ ولـی در صور اعیان 

ممکنـات در حضـرت واحدیـت تکثـر پیـدا می کنـد و بـه ایـن جهـت بـه نام »نفـس رحمانی« 

کرده انـد؛ زیـرا دم و نفـس بـا اینکـه هـوای  کـه آن را تشـبیه بـه نفـس انسـان  نامیـده می شـود 

گـون ظاهـر می شـود و درنتیجـه اسـمائی را کـه  سـاده و بسـیط اسـت، در صـورت حـروف گونا

در تحت آن داخلند، آرامش می بخشـد؛ زیرا اشـیاء در سـایۀ آن هسـتند )همان: همان جا(.

گفتنــی اســت کــه در عرفــان اســلامی مبحــث خلقــت آفرینــش از حــروف در آثــار عارفــان 

کیــد قــرار گرفتــه اســت؛ ماننــد ایــن جملــه از شــرح شــطحیات: همــۀ حــروف تهجــی  مــورد تأ

ی، 	38	: 82(. حــروف  معــادن اســرار صفــات و نعــوت اســامی قدمــی اســت )بقلــی شــیراز

نــزد عارفــان منــدرج در لــوح کائنــات بــوده و خطــی و نشــانه ای و مثالــی از خداینــد:

از لــوح کائنــات نخواندیــم هیــچ حــرف

او از مثــال  را نبــود خطــی  کان حــرف 

)شاه  نعمت الله ولی، 389	: 97	(

از طرفی نیز حرف »الف« اولین مظهر و خاستگاه حروف به شمار می رود:

ینــش را وجــود تــو الــف ای حــروف آفر

وانگهــش از لاجــورد ســرمدی بــر چهــره »لام«

ی، 	36	: 	/ 208( )انور
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اولویــت »الــف« چنــان اســت کــه ابن عربــی نیــز در رســاله ای تحــت عنــوان كتــاب الــف 

ی اســت.  ی و جــار می نویســد: »الــف« در همــۀ حــروف بســان عــدد یــک در همــۀ اعــداد ســار

یــه و  در حقیقــت می تــوان گفــت »الــف« قیــوم حــروف اســت و از نظــر قابلیــت، دارای تنز

از نظــر بُعدیــت دارای اتصــال اســت. همــه چیــز بــه او وابســته اســت، ولــو آن بــه هیــچ چیــز 

ــود  ــی وج ــت، ول ــتۀ اوس ــداد وابس ــود اع ــرا وج ــک دارد؛ زی ــه ی ــباهت ب ــذا ش ــد. ل ــته نباش وابس

ــه اعــداد نیســت و همــان اســت کــه ســایر اعــداد را ظاهــر می ســازد، ولــی ســایر  او وابســته ب

اعــداد او را ظاهــر نمی ســازند. همان گونــه کــه یــک مقیــد بــه مرتبــه ای از مراتــب ســایر اعــداد 

کلیــۀ  نیســت و عیــن آن یعنــی اســمش، در همــۀ مراتــب نهــان اســت. »بــاء« و »جیــم« و 

 : حــروف اســمی دارنــد کــه معنــی آن هــا از »الــف« اســت )ابن عربــی، کتــاب الــف، بــه نقــل از

یــۀ وحــدت حــروف، حــرف »الــف« موجــد ســایر حــروف  زمــردی، 392	: 9	(. در راســتای نظر

اســت و مرتبــۀ مکانــی آن بــر ســایر حــروف الفبــا مقــدم اســت:

از آن نقطــه کــه خطــش مختلــف بــود

بــود الــف  کآمــد،  نخســتین جنبشــی 

)نظامی، 363	: 			(

نیــز  و اشــکال حرفــی دیگــر  الــف موجــد حــروف  یــۀ وحــدت حــروف،  بــر مبنــای نظر

کــدام از یکدیگــر متمایــز هســتند و از تعیــن خاصــی نیــز برخوردارنــد. در  کــه هــر  هســت 

عرفــان اســلامی وحــدت حــروف در »الــف« و نیــز در وجهــۀ شــمایلی »الــف« بدیــن صــورت 

مــورد نظــر قــرار گرفتــه اســت: از ایــن حــروف قرآنــی، الــف را بــه ذات تســلیم کــن و بقیــه را از 

صفــات بشــمار )ابن عربــی، الاســراء الــی مقــام الاســراء، 	0	 بــه نقــل: از زمــردی، 392	: 		(. در 

حقیقــت مطابــق ایــن نمونــه شــمایلی و تمثیلــی قیــام صفــات بــه ذات اســت و قیــام حــروف 
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دیگــر بــه الــف. در متــون فارســی اشــاره بــه انشــعابات حــروف از حــرف »الــف« بــا ملاحظــات 

شــاعرانه بیــان شــده اســت:

تختــۀ اول که الف نقش بســت

بــر در محجوبــۀ احمد نشســت

حلقــۀ حــی را کالــف اقلیــم داد

طــوق ز دال و کمــر از میــم داد

لاجرم او یافت از آن میم و دال

کمــال خــط  و  دولــت  دایــرۀ 

)نظامی، 363	: 2	(

ی، 398	 :0	-		( کـــه در ابتـــدا مطـــرح شـــد و ایـــن دقیقـــه  ی )آذر بنابرایـــن ایـــن ابیـــات آذر

را بیـــان کـــرد کـــه الـــف اصـــل کائنـــات اســـت و همـــۀ حـــروف از آن نشـــئت می گیرنـــد، بـــه 

همـــان مســـئلۀ تجلـــی و اعیـــان ثابتـــه و وحـــدت وجـــود اشـــاره دارد کـــه پیـــش از ایـــن بـــه شـــرح 

آن پرداختیـــم.

یــدان شــاه نعمــت الله بــوده و شــاه نعمــت الله نیــز تحــت تأثیــر افــکار ابن عربــی  ی از مر آذر

بــود و از جملــۀ ایــن اندیشــه ها، وحــدت وجــود و دیگــری وحــدت حــروف اســت. ایــن موضــوع 

ی نیــز تأثیراتــی داشــته اســت؛ چنان کــه مضامیــن مطرح شــده را  ظاهــراً بــر اندیشــه و ذهــن آذر

در ابیــات سروده شــده از ایشــان ملاحظــه کردیــم. 

بــرای  مــراد  و  پیــر  داشــتن  بــه  را  ثابتــه  اعیــان  و  تجلــی  بحــث  ابیــات  ایــن  در  ی،  آذر

رســیدن بــه حقایــق و اســرار الهــی پیونــد می زنــد. بعــد از بیــان ایــن دقیقــۀ عرفانــی کــه همــۀ 

حــروف از الــف و همــۀ اعــداد از یــک نشــئت می گیرنــد )بحــث تجلــی(، ســپس بــه مــدح 
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بحــر  فقــط  کــه  اســت  معتقــد  شــاعر  می پــردازد.  رســول)ص(  حضــرت  و  ع(  امیرالمومنیــن)

ــم  ــات عال ــا ایــن مکنون ــه و راهــروان را ب یافت ــاب اســرار الهــی را در ــد گوهرهــای ن آشــنا می توان

ئــم ظاهــری زهــد و تصــوف دلیــل بــر حقیقــی  غیــب آشــنا کنــد. ســپس بــا ذکــر اینکــه علا

 بــودن هــادی و رهبــر بــودن نیســت، متذکــر می شــود کــه شــرط معطــر بــودن دم آدمــی زمانــی 

اســت کــه درونــش را از غیــر تطهیــر کــرده و آتــش عشــق بــه محبــوب را شــعله ور ســازد. بعــد 

گــر وجــودت بــه علایــق دنیــوی و مــادی وابســته اســت، بــدان کــه نخواهــی  از آن می گویــد: ا

توانســت از ارشــاد هادیانــی چــون خضــر بهره منــد شــوی. ســپس مخاطــب را تشــویق می کنــد 

ع( اســت کــه در  ینــه علــی) گــر راهبــر شایســته ای در سیروســلوک می خواهــی، بهتریــن گز کــه ا

 ، زیــر درخــت از اولیــن کســانی بــود کــه بــا پیامبــر بیعــت کــرد3 )قمــی، 	0		: 2/ 		2(. شــاعر

ــه آن حضــرت اقتــدا  ــد و گوشــزد می کنــد کــه هــر کــس ب ــاء	 می خوان ع( را ســرخیل انبی علــی)

نکنــد، بــا راهنمایــی ابلیــس از آتــش دوزخ ســر بلنــد خواهــد کــرد؛ ســپس قــدرت معنــوی امــام 

یشــۀ  ع( را در کنــار تــوان شــاخص جســمانی حضــرت آورده و می گویــد: کســی می توانــد ر علــی)

ــای  ــه دع ــه ب ــس ک ــا درآورد. آن ک ــر را از ج ــت در خیب ــه توانس ــد ک ــود بزدای ــرک را از درون خ ش

کــه از دســت ســاقی  گاه از اســرار الهــی اســت. ســالکی  او خورشــید از خــاور بازگشــت6، آ

کوثــر	 شــراب معرفــت بنوشــد، لــذت حقیقــی مســتی را خواهــد چشــید. ابیــات عرفانــی شــاه 

ــه ایــن معنــی کــه خواننــده  ــه اســت؛ ب گون ــه ای معما ی اســفراینی به گون نعمــت الله ولــی و آذر

حتمــاً بایــد بــا اصطلاحــات عرفانــی به ویــژه تفکــرات ابن عربــی آشــنایی تــام داشــته باشــد تــا 

ــد. ــد اشــعار ایــن دو شــاعر را درک نمای بتوان
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6. نتیجه گیری

ی، عصمــت بخارایــی و شــاه نعمــت الله ولــی از جملــه شــاعرانی هســتند  کاشــی، جامــی، آذر

ع( از مضامیــن  کــه در ایــن دوره )قــرن هشــتم و نهــم( ضمــن توجــه بــه منقبــت اهل بیــت)

ــه یکدیگــر اســت و  ی و شــاه نعمــت الله ولــی نزدیــک ب عرفانــی اســتفاده کرده انــد. شــیوۀ آذر

ــرو  ــذ می کــرده و هــر دو پی ی از محضــر شــاه نعمــت الله تلمّ دلیــل ایــن امــر آن اســت کــه آذر

مکتــب ابن عربــی بوده انــد. مباحــث عرفانــی مدنظــر ایــن شــاعران کــه در راســتای منقبــت 

: بی توجهــی بــه دنیــا و تــرک تعلقــات، فنــا و تــرک هســتی،  ع( قــرار گرفتــه عبارتنــد از اهل بیــت)

یایــی، تســلیم، نبــوت و ولایــت، فیــض اقــدس، بــرزخ جامــع و وحــدت وجــود.  عشــق، زهــد ر

ــا  ع( را ب ع(، بیشــتر وجــود حضــرت رســول)ص( و امیرالمومنیــن) ایــن شــاعران از بیــن اهل بیــت)

ــد. از بیــن شــاعران مــورد پژوهــش، ابیــات عرفانــی  ــرده عجیــن کرده ان مضامیــن عرفانــی نام ب

گونــه بــوده و درک آن مــوارد، مســتلزم  ی اســفراینی به گونــه ای معما شــاه نعمــت الله ولــی و آذر

ــت. ــی اس ــه های ابن عرب ــر اندیش ــل ب ــۀ کام احاط

پی نوشت ها 

 الِله وَ خاتَــمَ 
َ

حَــد مِــنْ رِجَالِکُــمْ وَ لکِــنْ رَسُــول
َ
بــا أ

َ
ــدٌ أ 	. طبــق آیــات قــرآن: »مَــا کانَ مُحَمَّ

ــکُلِّ شَــيء عَلِیمــاً« )احــزاب: 0	( و نیــز »فأنشــدکم الله أ تعلمــون حیــث  بِییــنَ وَ کَانَ الُله بِ النَّ

أولئــك  الســابقون  الســابقون  و  الأنصــار  و  المهاجریــن  مــن  الأولــون  الســابقون  »و  نزلــت«: 

المقربــون« ســئل عنهــا رســول الله صلــی الله علیــه و آلــه؟ فقــال: أنزلهــا الله تعالــی فــي الأنبیــاء 

و أوصیائهــم، فانــا أفضــل  أنبیــاء الله و رســله و علــی بــن أبی طالــب أفضــل الأوصیــاء؟ قالــوا: ا 

نعــم )العروســی الحویــزی، 				: 2/ 		2(.

ع(  یــادی موجــود اســت: حضــور علــی) یخــی ز  2. در ایــن خصــوص روایــات و شــواهد تار
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در بیشــتر جنگ هــا در کنــار پیامبــر)ص(، لیلــة المبیــت، آنچــه بــر خاتم الرســل وحــی می شــد 

ی نــور الوحــی و  ع( می شــنید. مــورد اخیــر از لســان خــود حضــرت نقــل شــده اســت: »ار علــی)

یــح النبــوة لقــد ســمعتُ رنــة الشــیطان حین نــزل الوحــی )نهج البلاغــه، 9			:  الرســالة و اشــم ر

	30(. دلیلــی دیگــر بــر ایــن همراهــی: »و إن کان خاتــم الرســل زمانــا و علــي بــن أبي طالــب امــا 

نفســه کمــا تــدل علــی آیــة المباهلــة او قســیم نــوره کمــا یــدل علیــه قولــه صلــی الله علیــه و آلــه 

»انــا و علــي مــن نــور واحــد« )قمــی، 	0		: 	/ 8	(.

3. اشاره به تفسیر آیۀ 		سورۀ فتح.

ع( نقـــل شـــده   	. اشـــاره بـــه حدیـــث معرفـــت نورانیـــت: در ایـــن حدیـــث کـــه از امـــام علـــی)

ــد  ــی می کنـ ــی معرفـ ــای الهـ ــاء از آزمون هـ ــۀ انبیـ ــدۀ همـ ــود را نجات دهنـ ــرت خـ اســـت، حضـ

ی، حضـــرت را ســـرخیل انبیـــاء  )مجلســـی، 03		: 26/ 	(. شـــاید بـــه همیـــن دلیـــل بـــوده کـــه آذر

خوانـــده اســـت.

ع( بــرای خوانــدن نمــاز عصــر حضــرت در   	. بازگشــت خورشــید بــه دعــای امیرالمومنیــن)

روایــات آمــده اســت )دیلمــی، 2			: 2/ 6	(.

ع( ساقی کوثر خوانده شده است )مجلسی، 03		: 8/ 8	(.  6. در روایات، امام علی)
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A Ray of Mysticism and Sufism in Manqabati Poems of the 8th 
and 9th centuries AH

Marzieh Afkhami Sotoudeh1

Abstract 
In this research, the link between mystical teachings and Manaqbati poems of the 
8th and 9th centuries are shown.
To achieve this goal, the verses of those poets have been taken into consideration 
who wrote poems about Ahl al-Bayt in this period, but in order to have a greater 
impact of their words on the audience, they have tried to use the teachings of Islamic 
mysticism as well.
This fusion of mysticism and Manqabat can have various reasons: 
the intellectual tendency of the poet, his benefit from a special line of thought, and the 
Distinctive feature of the content of this period, which is the benefit of mystical themes.
The interweaving of mystical principles with the praise of Ahl al-Bayt has made it 
difficult to understand the poems of some of these poets, such as Shah Ne’matullah 
Wali and Azari Esfraini, and shows the way of telling Manqabat of those poets more 
prominently than others.
The poets mentioned in this essay are Sheikh Hassan Kashi, Shah Ne’matullah Vali, 
Azari Esfraini, Esmat Bokharai and Jami.
In the first step, we will give a brief introduction of the mentioned poets, and then 
we will discuss the verses.
In the verse review section, firstly, the description of their mystical terms and, if necessary, 
Quranic and narrative references related to Ahl al-Bayt are discussed, and then the verses 
are explained based on mystical subtleties and hadiths or sayings of Ahl al-Bayt.

Keywords: Manqbati poetry, 8th and 9th centuries Ad, Persian poetry, Islamic 
mysticism.
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